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 آشنایی با چند کاراکتر اصلی در تاریخ بیهقی                                      

    

 1شهرام ساری اصلانی

 gmail.com 053h.sariaslani5s @همدان -( دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. ایران ph.dدکتری زبان و ادبیات فارسی)غنایی  1

  

 چکیده 

محکمی برخوردار است.بیهقی شخصیت ها را با ظرافت خاصیی در کتیاب    کتاب تاریخ بیهقی در محور عمودی از چفت و بست

این کاراکترها سیوای سسیت و مقیام و من ایت از شخصییت کاری میاتیکی برخیوردار هسیتندک           تاریخی خود جانمایی میکند .

متمادی ک   سرگذشت و سرنوشت هریک موتیف داستان تاریخی کتاب فوق ااذکر را تشکیل میدهد.کتابی ک  سس از قرن های

با قلم سحرآسای بیهقیی   یتاریخگفتمانی این کتاب علاوه براز عمر نگارش آن میگذرد،هنوز هم جذابیت خاص خودش را دارد.

شده است.شخصیت ها ب  ترتیب وارد داستان میشوند وخارج میشیوند کی  هرییک بخشیی از موتییف       لکم نظیر مبدب  رمانی 

سیردازد بی  توصییف و میرفیی برخیی       تحلیلی نگارش شده است،می_ب  روش توصیفی داستان را تشکیل میدهد. این مقاا  ک 

 ازاین شخصیت ها.

  

 تاریخ بیهقی، شخصیت، مسیود غ نوی، حسن میمندی، بوسهل زوزنی، حسنک وزیرکاراکتر، ها:کلید واژه
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 مقدمه:

در ن دیکی سب وار ،  بیهقدر روستای حارث آباد  ۹۹۵ه.ش.  ۳۷۰ابواافضل محمد بن حسین بیهقی )زاده 

خاطر نگارش کتاب میروف ب  شهرت او بیشتر ب  .مورخ و نویسنده مشهور دربار غ نوی استدرغ نین(1۰۷۷ه.ش۴۵۶درگذشت 

دانش اشتغال  تاریخی در مورد دوران غ نوی است. او اوائل عمر را در نیشابور ب  تحصیل تاریخ بیهقی است ک  مهترین منبع

ه.ش. سس از درگذشت  ۴1۸از او شد و در سال  دبیری وارد دیوان محمود غ نوی و حکمرانان بید داشت، سپس ب  سمت

 .دیوان شاهی برگ یده شد استادش بونصر مشکان ب  سمت دبیر

دیوان، صاحب دیوان رساات رسید. در همین  در روزگار عبداارشید غ نوی، هفتمین امیر غ نوی، بیهقی ب  بالاترین مقام در

 .شد. امیربدگمان او را از کار برکنار کرد و ب  زندان انداخت رفتار تهمت و کین بداندیشاندوران گ

بیهقی ب  زندان افتاد ب  همراه گروهی دیگر از  طغرل، غلام گریخت  دربار محمود بر امیر عبداارشید شورید و او را کشت. باز

بیهقی، نمود.  ندان شروع ب  نوشتن کتاب میروف خود، تاریخه.ش. سس از آزادی از ز ۴۳۷سال  درگاهیان و درباریان. وی در

دو سال از عمر خویش را بر سر نوشتن آن نهاد. کتاب،  بیهقی نوشتن تاریخ را در چهل و س  سااگی، آغاز کرد و بیست و

 .شودز میآغا وای از این سی مجلد تنها شش جلد مانده است. جلد نخست موجود نی  از میان  تاریخی است در سی مجلد

ه.ش در  ۴۵۶سنج سال زیست و در سال  یکی از بخش های بسیار گیرای این کتاب داستان حسنک وزیر است. بیهقی هشتاد و

دسترسی  ای در زمین  کار خوداتمام تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه ب  اطلاعات تازه گذشت و ب  این ترتیب نوزده سال سس از

او . خاورشناس انگلیسی است (Morley) بیهقی در دوران جدید، کشف مورای اف وده است.ب  متن کتاب خود می  آنرایافت ،می

تاریخ بیهقی را فراهم آورد؛ اما اجل مجال انتشارش را  زیست  چند نسخ  از کتابک  در نیم  سده نوزدهم در هندوستان می

نخستین بار این کتاب  برای 1۸۶2، در سال (Captain William Massolis) کاسیتان ویلیام مسوایس نداد. دوست ن دیک او،

 اما «تصحیح شده است. اکبر فیاض تاریخ بیهقی نخستین بار در ایران توسط علی کتابرا درشهر کلکت  هند ب  چاپ رساند.
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 «.تا آخر روزگار باقی ماندغرض من آن است ک  تاریخی سایدار بنویسم و بنایی ب رگ بر افراشت  گردانم چنان ک  ذکر آن 

 (1۳۷۸،بیهقی)

 :تاریخ بیهقی

و گذر زمان « باران و از تابش آفتاب»دانست  ک  اثرش از می ابواافضل بیهقی مانند حکیم فرزان  توس، ابوااقاسم فردوسی، نیک 

او ب  خواننده  .نیست« همین سنج روز و شش»مانده و عمرش « همیش  خوش»وی گلستانی ساخت  ک   .بیندگ ندی نمی

 .خواهد ماند باقی« آخر روزگار»اش تا « بنای برافراشت »گوید ک ایرانی می

گان و ب  سالاران یا خواج طول تاریخ ایران، دیوان کرد. درسالاران عصر غ نوی بود ک  در دیوان رسائل کار میبیهقی از دیوان

در مقابل  نامیده و "اهل قلم"جهت نیست ک  آنها را شدند. بیمیبخش باسواد جامی  محسوب  عبارتی میرزاها، همیش 

مانند: ابواافضل بلیمی، خواج  نظام ااملک، میرزا  دادند. گذری ب  آثار برخی دیوانیانیقرار می "اهل شمشیر"اشگریان 

 .مقام فراهانی مؤید این مطلب است محمدخان استرآبادی و قائم

دانستند تجرب  و شیوه کشورداری ایرانی را نیک می فرهنگ، آداب، آیین و از هم  مهمتر تمدن، سالاران افرادی بودند ک دیوان

ک  آداب و آیین نگارش را  سالاران ایرانی استنمودند. بیهقی هم عضوی از خانواده دیوانبانی مینگاه و آن را سلسل  ب  سلسل 

 .آموخت  است "بو نصر مشکان"در محضر 

 ابوالفضل بیهقی 

بودند. سدرش  "نژاده"ی وی دودمانی خانواده .هجری در حارث آباد بیهق )سب وار( زاده شد ۳۸۵ ابواافضل بیهقی در سال

بیهقی اطلاعات  آمد و با ب رگان روزگار خویش نشست و برخاست داشت. از آغاز زندگیشمار می گان دربار ب حسین، از خواج 

نیشابور دانش آموخت  و چون ب  نوجوانی رسیده است  است ک  هنگام کودکی در زیادی در دست نیست. همین اندازه روشن

 داشت، ب   محمود غ نوی ک  ادیب و دبیر ب رگی چون بو نصر مشکان ریاست آن را بر عهده سلطان "دیوان رساات"در 
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ها و اخبار شت بسیاری از نام از این رو اجازه دا .شاگردی سرداخت  است. بیهقی شخصی مورد اعتماد بود و خطی خوش داشت

است ک  در آن  خوانم از آنو این اخبار بدین اشباع ک  می»را رؤیت کند. و ب  گفت  خودش  ها و شاهانو احوال حکومت

 (۸۸۶:1۳۷۸،بیهقی«.)مگر استادم، بونصر روزگار میتمد بودم و ب  چنین احوال کسی از دبیران واقف نبودی

نیکی یاد کرده و او را از جمل  نوادر روزگار  است. وی بارها از استادش، بونصر مشکان، ب  ب رگی و ای قدر شناسبیهقی فرزان 

کند و قلم را ب  می رایی، کاردانی و رنج سی ساا  استاد خود درکار دیوانی یادمشکان از روش سس از درگذشت دانست  است. او

 نام بونصر نبشت  نیاید دراین تاایف، قلم را اختی بگریانم ... سس ب  سر ی و باقی تاریخ چون گذشت ک  ن»گریاند ک : یاد وی می

گماشت. بوسهل  را ب  ریاست دیوان رسائل "بوسهل زوزنی"سس از بونصر مشکان سلطان مسیود، (۹2۹:همان«.)تاریخ باز شوم

توانست با وی از این رو بیهقی نمی «در طبع وی مؤکد شده زاده، محتشم، فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتیمردی امام»

رساندن بوسهل ب  بیهقی  ب  امیر مسیود نوشت و از دبیری استیفا خواست. سلطان مسیود مانع آسیب ایکار کند، وی نام 

صاحب دیوان رساات شد اما بر اثر کید حاسدان و سخن  "عبداارشید ع اادوا "شد. بیهقی در زمان هفتمین شاه غ نوی، 

بر عبداارشید شورید و او را ب  قتل  طغرل کافر نیمت .ه.ق۴۴۴کار برکنار شد و ب  زندان افتاد. سس از آن در سال  از بداندیشان

آن آغاز کرد و در فرصت باقی مانده عمرش .ه.ق  ۴۴۸تاریخی سترگ خود را درسال  رساند. بیهقی از زندان آزاد شد و نگارش

 را ب  سایان رساند.

زیاد از اقب سبکتگین، ناصراادین سدر محمود  نامیده شد ک  ب  احتمال "تاریخ ناصری"در آغاز  ابواافضل بیهقینگاری تاریخ

 .شده است تاریخ آل ناصر، تاریخ آل سبکتگین، جامع ااتواریخ و جامع فی تاریخ هم خوانده گرفت  شده است. این مجموع 

دانند ک  بیهقی در نوشتن تاریخ خود می جهان امروز آگاهی دارند، نیکنگاری در کسانی ک  با روش تحقیق و شیوه تاریخ

مدارک  نوشت  است ک  ب  تیصبی و ت یدی نکشد. او ساایان سال بر سای  اسناد و علمی و روشمند عمل کرده است و چنان

ازثقات  وقایع را با چشم خود دیده،دیوانسالار بوده و بسیاری از  میتبر ب  تاایف و نگارش سرداخت  است و از آنجا ک  خود مردی

 تر سادشاهان ایشان تر و فاضلک  ب رگ در اخبار ملوک عجم خواندم ترجم  ابن مقفع»یا از متون میتبر خوانده است:  و شنیده

 

 

 



 

5 
 

مرا ک  »ا ( ی22۰:همان« )من حکایتی خواندم در اخبار خلفا ک  ب  روزگار میتصم بوده است...» (. یا1۵۹ :همان« )عادت داشتند

روز نوبت بود،  مرا ک  بواافضلم این»و یا (2۴1:همان« )ها کرده...از آنها ااتقاط ام، خاص  اخبار وبواافضلم کتاب بسیار فرونگرست 

 جوید ک  ب  او فرصت دهد تا(بیهقی بارها از خداوند یاری می2۷1:همان« )این هم  دیدم و بر تقویم این سال تیلیق کردم...

(. وی مییار گردآوری اخبار را راستگویی 1۴۹ :همان «)توفیق اتمام آن از حضرت صمدیت خواهم...»تاریخش را ب  سایان برساند 

دو قسم گویند ک  آن  و اخبار گذشت  بر»نویسد:داند و در این باره میدادن خرد ب  درستی آن می و ثق  بودن گوینده و گواهی

 و راستگو باشد و کتابی بباید خواند و شرط آن است ک  گوینده باید ک  ثق  ی بباید شنید و یا ازرا س  دیگر نشناسند یا از کس

همچنان است ک  هرچ  خوانده آید از اخبار  نی  گواهی دهد ک  آن خبر درست است و نصرت دهد کلام خدا آن را... و کتاب

کنم و در تاریخی ک  می)1۰۹۹:همان« )را بشنوند و فراستانند....باور دارد و خردمندان آن  ک  خرد آن را رد نکند شنونده آن را

این تصنیف گویند شرم بادا این سیر را! بلک  آن گویم ک  تا  سخن نرانم ک  آن ب  تیصبی و ت یدی کشد و خوانندگان

 (22۶:همان«. )موافقت کنند و طینی ن نند خوانندگان اندرین

اند، درست و اسناد تاریخی در ایام ان وا یاری کرده خردمندی ک  او را در فراهم آوردن اخباربیهقی گاه از مردان امین، میتمد و 

دبیرست و مقبول  عبدااملک مستوفی شنیدم هم  در سن  خمسین و اربیمائ  و این آزادمرد مردی از»کند: ب  نیکی یاد می

شایست کارگ اران دوات غ نوی تا سادشاه سروا ندارد. و نارفتار شایست  ( وی در سنجش کردار نیک و بد و2۴۹:همان« )ااقول...

کارها مثبت و چنان ک  وی را اخلاق ستوده  او مردی بود فاضل و شهم و کاری و در» خوارزمشاه ابواایباس آورده است: درباره

 (11۰۰:همان...«. )کنم گویم تا مقرر گردد ک  میل محابا نمیمی بود، ناستوده نی  بود و این از آن

های نیکش ب  اجاجت ضمن بر شمردن منش مواف از کسی چون استادش بونصر مشکان نی  با هم  ارادتی ک  ب  او دارد و در

 بود و حدود را نگاه داشتی و با مردم بر سبیل تواضع نمودن و خدمت کرد سخت بونصر مردی محتشم»کند:او نی  اشاره می

هایی ک  باعث (. یکی از عوامل و انگی ه۶1۸:همان «)گذشت ... ی، اجوجی بود از اندازهنیکو رفتی...و با آن ک  حدود نگاه داشت

 های او ب  عمد نابود بین از یادداشتکوتاه نظران ای از تنگتاریخ بیهقی شده، حجم انبوه اسناد و مدارکی بود ک  عده تاایف
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بسیار بار ( »۴۳۹:همان« )بودندی، این تاریخ از اون دیگر آمدی....من ب  قصد، ناچی  نکرده  هایاگر کاغذها و نسخت»کردند: 

 هایی از اثر از بیندانست ک  بیدها بخش(. طبییتا اگر مؤاف می۴۴۵:همان« )های رضوانی بر جای نیست...دریغا ک  آن روض 

 .گفتتری میرود. بسیار دریغای ح ینمی

روزگار آنان دانست. این تاریخ یک اثر عمومی است.  های شرقی ایران درو بخش توان آیین  روزگار غ نویانتاریخ بیهقی را می

عرب، آغاز کرده و ادام   نگاری شده توسط مسلمانان، مطاابش را از آفرینش انسان و تاریخ ایران وتاریخ بیهقی مانند دیگر آثار

جلد آن بر جای مانده است. مطااب باقی مانده بوده ک  امروز فقط شش  داده است. نسخ  کامل این تاریخ در اصل سی مجلد

همین علت است ک  تاریخ بیهقی را  است و درست ب  بردارنده حوادث روزگار غ نویان ب  ویژه دوره سلطان مسیود بیشتر در

غنی در برگیرنده رخدادهای سادشاهی مسیود، فرزند سلطان محمود، است ک   نامند. این مجموع هم می "تاریخ مسیودی"

در نهایت دقت و فتانت توضیح  را های تاریخیها و دورهسدر، بر اورنگ سادشاهی غ نین نشست. این اثر برخی فصل سس از

شکست وی در جنگ دندانقان، بر تخت نشستن طغرل، تیریف ولایت  دهد، ازجمل : جنگ سلطان مسیود با ترکمانان ومی

آاتونتاش حاجب در آل سامان تا  فتادن ب  دست سلطان محمود و حکمرانیتاریخ آن از انقراض آل مامون تا ا خوارزم و بیان

 .چیرگی سلجوقیان بر این خط 

های صفاریان، طاهریان و سامانیان ب  سلسل  اف ون بر آنچ  آمد، این نویسنده و دبیر چیره دست اطلاعات سودمندی هم از

این اثر بیهقی  های آنها دربیت از سروده ۴۵۰و عرب و ن دیک ب   نام گروهی از شاعران ایرانی کند. همچنینخواننده ارای  می

 .آمده است

جامع و کم نظیری از اوضاع و احوال غ نویان هم  تاریخ بیهقی از نظر علم جغرافیا نی  منبیی ارزشمند است، این کتاب نمودار

مانده باشد،  د تی بین مؤاف این کتاب سنهانتوان یافت ک  از دیاز زندگی مردم آن دوره می ایشود. کمتر سدیدهمحسوب می

 ملطف  و نام ، رسم خلیت دادن و خلیت سوشیدن، قرآن خواندن در  انداختن شود: رسمدر اینجا ب  برخی از این موارد اشاره می
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شاعران، مظاام کردن بخشش ب   خوازه زدن در مراسم سیشباز، توقیع سادشاهان، برنام  منجنیق بر کار کردن، مراسم استقبال،

 .جشن مهرگان، آیین جشن سده، مراسم عید فطر، نکوداشت عید نوروز امیر، رسم سوگند و امضاء کردن سوگندنام ، مراسم

از غ نویان بوده تنها مطاابی اندک در  ی روزگار باستان و دوران سیشاز چهار جلد اول تاریخ بیهقی ک  مسلما درباره

س   در "خلیل خطیب رهبر"مانده است. هرچ  ازاین کتاب بر جای مانده ب  کوشش دکتر  ابرو بر جایافظ ح "ااتواریخزبدة"

شود، در این مجلد: نام  حشم تگیناباد ب  آغاز می های ب  جا مانده از مجلد سنجممجلد ب  چاپ رسیده است. این اثر با بخش

حرکت مسیود از ری،  ی ب  امیر مسیود، مذاکره صلح با اعیان ری،مسیود ب  علی رقیب، نام  حره ختل امیر مسیود، فرمان امیر

 .طاهر، نام  مسیود ب  غازی و... ثبت و ضبط گشت  است دار ب  امیر مسیود، داستان فضل با عبداللهرسیدن رکاب

های ود و سرفصلشسیامبران و سادشاهان آغاز می و خطب  مقایس  "اادوا  مسیود بن محمودامیر شهاب"تاریخ  مجلد ششم با

در نوشتن  های س  گان  نفس، در شناختن نیک و بد، دنباا  سخن جااینوس، عذر بیهقیقوت :خوردزیر در آن ب  چشم می

شیرا، وضع مسیود با سدر در سفر ری، روابط مسیود با  تاریخ، احوال امیر مسیود در زمین داور، قص  بوسیید و بخشش ب 

 ...وحاتمی باعبداللهامیر دربلخ،سخن رساات دیوان داستان مامون و امام رضا)ع(،وضعافشین،  منوچهر قابوس، حکایت

های زیبا و شیوایی است ک  در ذیل و داستان مجلد هفتم تاریخ بیهقی نی  مانند دیگر مجلدهای آن در بردارنده تاریخ، سندها

لات سمطااب   ورود امیر ب  غ نین و استقبال مردم،خروج امیر مسیود، فرو گرفتن امیر یوسف،  :اندعناوین زیر نگاشت  شده

ااقاد بالله، ترتیب هدی  برای خلیف ، مذاکره درگذشت خلیفة بییتی، ذکر سیل، خلیت سوشی احمد ینااتگین، قصیده ابو حنیف ،

اقدام احمد عبدااصمد بخارا،  تاش، داستان زندانی شدن ب رجمهر، فتحخوارزمشاه، نام  مسیود ب  ااتون باب امیر با خواج  در

 .خواج  احمد حسن، رای زدن امیر در باب انتخاب وزیر برای صلح، تییین هارون ب  خوارزمشاهی، بیماری

با سلجوقیان است. این فصل مطااب متنوعی  های دیگری از تاریخ غ نویان و درگیری این طایف مجلد هشتم در بردارنده بخش

ترکمانان،  مسیود ب  گرفتن ب  کدخدایی ری، سخن بوسهل حمدوی در باب ری، تصمیم را دربر دارد: انتخاب بوسهل حمدوی

 علوی، تفصیل هدی  علی عیسی ب  هارون، سخن  کارهای سورس صاحب دیوان خراسان، دنباا  حکایت فضل برمکی و یحیی
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آمل،  رخس، ورود امیر مسیود ب جنگ طوسیان با نیشابوریان، ورود امیر مسیود ب  س یحی برمکی ب  هارون درباب خراسان،

 .سلجوقیان ب  اشکرگاه ، مصااح  با سسر تاکو حکایت امیر ایث در مرگ فرزند، نام  ترکمانان در باب صلح، آوردن رسولان

های ساز دندانقان آمده است و در آن سرفصل سرنوشت های دیگری از تاریخ ب  ویژه نبرددر مجلد نهم تاریخ بیهقی شرح بخش

نیشابور،  نو و بار دادن امیر، حرکت سپاهش ب  جانب سرخس، ورود ابراهیم ینال و طغرل ب  شود: وصف تختیده میزیر د

بلخ، جنگ امیر با سلجوقیان در طلخاب، مشاوره امیر با  سخنان قاضی صاعد ب  طغرل، رفتن امیر مسیود ب  ترمذ و بازگشت ب 

مرگ بونصرمشکان، حال  یر مسیود ب  هرات، نام  ب  بوسهل حمدوی وبا تاایجار،با ترکمانان، ورود ام بونصر مشکان، صلح موقت

 .ترکمانان، بر تخت نشستن طغرل، حمل  سلجوقیان ب  بلخ بواافضل سس از بونصر، حرکت مسیود از هرات ب  قصد

خوارزمشاه ابواایباس، خوارزم، حکایت  در مجلد دهم تاریخ بیهقی مطااب گوناگونی درج شده است، از جمل : تیریف ولایت

حمل  شاه  ااجبار و هارون،نام محمود، ذکر فساد ااماحاد و تسلط اشرار، منازع  عبد مخاافت ب رگان اشکر با خطب  کردن ب 

 .ملک ب  ترکمانان، بر تخت نشستن خوارزمشاه شاه ملک

نگاری، این اثر سترگ در حوزه تاریخ بود. ترین موضوعات و مطااب تاریخ وزین بیهقیهایی از مهمآنچ  بیان شد سرفصل

قابل توج   شیوه نگارش فارسی، نگاه خردمندان  ب  هستی و اتفاقات آن، کتابی شایست  و نویسی، اندیش ، ادبیات وداستان

و عبرت ی سند و اندرز روزگار و رخدادهای آن است ک  هم مای  است. این کتاب آیین  نگاه یک انسان فرزان  و تی بین ایرانی ب 

زبان فارسی در حوزه نگارش و  مباهات و افتخار. تاریخ بیهقی، شاهنام  نثر فارسی است و بیانگر شایستگی است و هم مای 

را  نگاری علمی ایرانیان باشد و سژرهشگران ما بر سای  آن بنگارند و آنتاریخ تواند سر فصلنگاری بیهقی میسژوهش. شیوه تاریخ

  .دهند سر اوح  کار خود قرار

شوند در یک جا های مهم این تاریخ، ک  ب  کتب درسی مربوط میای از شخصیتدر این سژوهش کوشش شده است تا خلاص 

 ای ها در این کتاب شیوه، یکی از عناصر ادبیات داستانی است اما از آنجا ک  بیهقی برای توصیف شخصیتآورده شود. شخصیت
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ای ک  چنین چی ی در کتب دیگر تاریخی میمول نیست، کار او ب  داستان نویسان گون  منحصر ب  فرد و ظریف دارد، ب 

 دست شبی  است، ک  برای سی بردن ب  هنر بیهقی، لازم است در این باره دقت بیشتری شود.چیره

 شخصیت در تاریخ بیهقی

دست است. زبان نگار چیرهی، دبیر و تاریخسنگ ابواافضل محمدبن حسین بیهقتاریخ مسیودی یا تاریخ بیهقی اثر بسیار گران

وی تاریخ مفصل خود را در عین »کند؛ زیراها ما را ب  خود جذب میشیرین و دانشین او در توصیف گفتار و کردار شخصیت

حقیقت سژوهی و نمایش حقایق ب  صورت رمانی بسیار گیرا و داچسب نگاشت  است. ب  طوری ک  وقتی کسی هر قسمت از آن 

بیهقی، )یادنامة « گذراند و میل ندارد تا آن را ب  سایان نرسانده از دست بنهدخواند، مثل آن است ک  داستانی را از نظر میمی را

 نوازد.( شیوة نویسنده در این کتاب منحصر ب  فرد است. او با قلم مؤثر خود جان خواننده را می۸۰2:1۳۷۴

کند و آفرین در جریانات و وقایع را در نظر ما مجسم میچگون  افراد نقش شود ک  شخصیت چیست و بیهقیاکنون بیان می

 گذراند.مانند تابلویی زنده از سیش دیدگانمان می

کند، وجود گوید و میشخصیت در اثر روایتی و نمایشی فردی است ک  کیفیت روانی و اخلاقی او در عمل او و آنچ  می»

های ها، بست  ب  خصوصیات شخص راوی یا ویژگیصریح شخصیت موفقیت در ارائة»( و ۸۴:1۳۷۶میرصادقی، « )داشت  باشد

 (۸۷همان، « )نویسنده دانای کل است

ای ک  مناسب تاریخ است و جنبة دیگری ک  مناسب آثار داستانی است. آنچ  در آدمی مشهود هر انسانی دو جنب  دارد؛ جنب »

اش ک  بتوان از اعمااش نتیج  گرفت، در قلمرو تاریخ جای از زندگی مینویو قابل رؤیت است، یینی کلیة اعمال و آن بخش 

 (۶1:1۳۵2فورستر، «. )گیردمی

ها و افراد جامی  هستند. از این روست ک  اند، نماد انسانها آمدهو اگر حیوانات در داستان اندبازیگران داستان میمولاً انسان

 سردازد.ها میکردار آنب  بیان حالات و ،  نویسنده با مهارت
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نویس هم انسان است، اذا بین او و موضوع کارش خویشی و قرابت و شباهتی است ک  در بسیاری از سایر اشکال چون رمان»

«. هنری نیست. تاریخ نویس هم چنین قرابتی با موضوع کار خود دارد... هر چند ک  این ن دیکی چندان صمیمان  نیست

 (۵۸:1۳۵2)فورستر، 

کند. او نی  اریخ نویس با اعمال کار دارد و نی  خصوصیات و خصال اشخاص، آن هم تا جایی ک  از کردارشان استنباط میت»

شود ک  بر سطح مند است اما فقط وقتی از وجود این خصال آگاه مینویس ب  خصوصیات و صفات اشخاص علاق مانند رمان

 (۶۰همان، « )ظاهر سدیدار شوند

های تاریخ است، اغلب با افراد تاریخ زمان گونة اما از آنجا ک  خود وی نی  یکی از شخصیت ،تاریخ نویس است و بیهقی دبیر

نگاران نیست ک  در زمانی دورتر، از کردار تاریخ سازان نتیج  بگیرد یا ب   خی د و چون دیگر تاریخنشیند و بر میخود می

داند ک  هر کدام در برابر یک سیشامد چ  موضیی فراد تاریخش دارد میحدس و گمان دست یازد. وی با شناختی ک  از ا

 خواهد گرفت و چ  رفتاری از او آشکار خواهد شد.

داستان وقتی جذاب است ک  نویسنده، اشخاص واقی  را خوب بشناسد و هر یک از ایشان مطابق سرشت و منش خود در »

ها وقوع یابد. بیهقی ن  تنها ها با یکدیگر، حوادث و کشمکشرخورد آنصحنة ماجرا ب  حرکت و رفتار در آید و در نتیجة ب

« گرداند.ها با خبر میآورد، بلک  خواننده را نی  از احوال و افکار آناشخاص داستان و سجایا و خصائل آنان را خوب ب  جا می

 (۶۰)همان، 

شناسیم و ب  همان کت  یابی وحسن بیان او ب  تدریج میها را ب  مدد نشویم ک  آنرو میدر تاریخ بیهقی با افرادی روب »

شویم. درست مانند داستان یا نمایشی ک  رود، از خلال سطور آن با روحیات و کردار هر یک آشنا میترتیب ک  کتاب سیش می

وصاف بیهقی تنها از کنیم. اها زندگی میکم با آنگیرند و کمقهرمانان بست  ب  اهمیت نقشی ک  دارند، در ذهن ما جان می

« ها را نی  در هر جا سیش چشم آوریم.توانیم اباس و وضع ظاهری و طرز رفتار آناخلاق و منش اشخاص نیست بلک  می

 (۸۰۵:1۳۷۴یادنامة بیهقی، )
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با افراد آشنا کند. ما را ب  خوبی ای زیبا بیان میها را ب  گون بیهقی برخوردهای اشخاص تاریخ و حرکات میقول و نامیقول آن

ها آورده است، های اشخاص و سایر توصیفاتی ک  برای آنگفت و گو نمایاند. از رفتار رجال،ها را میکند و درون و برون آنمی

بریم. او سروران و خدمتکاران، افراد دست اول، دوم، آخر، اصلی، آرایشی، اش سی میبینی و هنرمندی ب  زیبایی اثر او و باریک

شناساند. مانند شرح حال کسانی چون سلطان مسیود، حسنک قوی را در ترکیب کلمات و جملات زیبایی ب  ما می ضییف و

ها شخصیت دیگر. عظمت و ابهت امیر مسیود را با تکرار اینک  او در همة آاتونتاش، اریارق غازی، حسن میمندی و دهوزیر،

سای  بودن چاکری از خواص حسن میمندی وزیر را ک  ب  ایب او یا دونها، قابلیت و میکارها آیت است و بیان سایر ب رگی

مرد بر ایستاد و نیافت در خود فروگذاشتی، چ  »خورده و مانند این بیان زیبا ک  « قفایی چند سخت قوی»دستور حصیری 

آمد تازان تا ن دیک خواج   چاکران بیستگانی خوار را خود عادت آن است ک  چنین کارها بالا دهند و از عاقبت نیندیشند...

 (21۰همان، «. )احمد و حال باز گفت ب  ده سان ده زیادت و سر و روی کوفت  و قبای ساره بنمود

تواند ااگویی شایست  برای دیگر گرداند و میتاریخ بیهقی حال و هوایی خاص خود دارد ک  این کتاب را از سایرین متمای  می

ازگی همیشگی آن گواه صادقی برای این سخن است. فضای کلی حاکم در روابط اشخاص این نویسندگان باشد و ماندگاری و ت

تاریخ بر بی اعتمادی و بدبینی افراد نسبت ب  یکدیگر و مقصر نمایاندن همدیگر بنا شده است. هر کس ب  نوعی با خوف و رجا 

زیر دستان و چاکران، و هر آن ممکن است یکی از در صدد تثبیت موقییت خود و تأمین منافع فردی است؛ از سلطان گرفت  تا 

گردون  خارج شود سس، هم  باید چهار چشمی مواظب اوضاع و احوال اطراف خود باشند و در صورت امکان مشرفانی داشت  

یی باشند تا ب  موقع خبر تصمیمی شاهان  یا اجرای حکمی خصمان  را برای وی بیاورند و اگر فرصتی باقی باشد، مظنون شفی

 برانگی د یا گری  گاهی بیابد و از مهلک  ب  در رود.

ای چون حسنک وزیر، اریارق، غازی، علی قریب، و بسیاری دیگر گاهی ای ک  در آن همیش  عدهیک زندگی درباری و مجموع  

ب  دار آوی ندو خب  سازند ای آماده تا رسن در سای کسی کرده و بکشند و یا در گلویی انداخت  و اند و گاهی در چاه. عدهبر گاه

 ای نشست  ک  سیم بستانند و سنگ دهند یا دبیری در دیوان نشست  و فرمان شاهی را در و مشتی رند آماده در گوش 
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اش را مصادره کنند و عمال و واایانی ک  ضیفا را مستاصل ای یا میمایی ب  بریدی داده تا شخصی را فرو گیرند و زندگیملطف 

ضرت امیر را میمور و بازار تملق و مدح را داغ گردانند و امیری مست بادة ناب مدام در جمع مطربان و مسخرگان و خ انة ح

سر و ت  بگشاید و بالاخره، دبیری حاذق چون بیهقی ک  با دیدی نافذ و ظرافت و زیبایی درباری زبان ب  اوامر و نواهی بی 

 د.خاص این وقایع را ثبت کند و ب  یادگار گذار

  

 شخصیت سلطان مسعود

تاریخ بیهقی، در واقع تاریخ مسیودی است و اگر بنا باشد ب  طور مفصل و عمیق ب  چند و چونی این شخص بپردازیم خود 

های مسیود غ نوی در اباس تمجید همت گماشت  است اما خواهد. بیهقی دبیر ب  بیان ویژگیتر از این مقاا  میمجاای فراخ

 یابد.ق موارد ناسسند در رفتار و کردار او را میخواننده، با تیم

 . رابطة مسعود و سلطان محمود:1

سپرد تا آنان را تربیت عبدااغفار می در زمان کودکی مسیود، وقتی ک  محمود وی را ب  اتفاق برادرش محمد ب  جد و جدة

مسیود در نوجوانی و جوانی مانند آوردن مطربان ب  اند اما سس از آن، بیضی از کارهای نمایند، رابطة خوبی با همدیگر داشت 

دارد تا مشرفاتی بر او بگمارد و انفاس او را در نهان بشمرد و همین مشرفان بودند ک  محمود را از خیشخان  خان ، سدر را وا می

، یادنامة بیهقی« )دادیا میها ماایدی و سندهسیوست  او را ب  نام »مطلع کردند و در تمام ایامی ک  مسیود از سدر دور بود، 

(. ابتدا محمود وی را واییهد خویش کرد و هم  از جمل  مسیود، را سوگند داده بود ک  سس از مرگ سدر فرمانبردار ۵۴۵:1۳۷۴

آن ک  نام واییهدی بر او بوده است سدر وی را ب   کشد ک  باکنند تا کار ب  آنجا میمسیود باشند وای حاسدان کار خود را می

کند ک  بر شود و محمود اقرار میگناهی مسیود ثابت میکند و سرانجام بیفرستد و از مقابل ب  محمد مهربانی میمواتان می

 های محمد را ب  رخ کنند و سدر نی  کار( اما دوباره حاسدان تضریب می2۶۳:1۳۷۸فرزندش ستم روا داشت  است. )بیهقی، 
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فرستد. سلطان محمود در نام  ب  حضرت خلافت نی  نام محمد را بر با عتاب ب  مسیود می هایکشد و هر روز سیاممسیود می

 (۵۴۶:1۳۷۴، دارد. )یادنامة بیهقیمسیود مقدم می

کنند، سدر در اندیشة بازداشت رسد ک  چون محمود و مسیود از گرگان ب  سوی ری حرکت میاختلاف سدر و سسر ب  جایی می

شود. مسیود در این جریان ب  همراهان این کار میسر نمی فانی ک  مسیود در سپاه سدر داشت  است،اوست اما ب  واسطة مشر

 (1۳۸:کند. )هماندهد وای آمادگی خود را حفظ میگون  تیرضی ب  اطرافیان سدر نمیخود اجازة هیچ

سستی بر اصاات رای ب رگ وی غلب  کرد گوید ک  در آخر عمر اختی م اج وی بگشت و مهری سدر را چنین باز میاو علت بی

(. رفتار مسیود ۵۴۶:1۳۷۴:همانکنند )از طرف سدر ب  او بی مهری نشده است، بلک  سادشاهان وجود جانشین خود را تحمل نمی

با آن  شود،در تمام موارد نسبت ب  سدر توأم با احترام است؛ علاوه بر این هنگامی ک  مسیود سس از مرگ سدر ب  غ نین وارد می

 (۵۴۷:1۳۷۸رود )بیهقی، ک  روابطشان سیش از مرگ تیره بوده است بید از گذشت دو س  روز، نخست ب  زیارت تربت سدر می

  . ورزش، تفریح و زورمندی مسعود:2 

چندان »گوید: سرداخت  است. در جایی میهای مختلف ب  تمرین کشتی، شکار و... میگوید ک  ب  گون در این زمین  بیهقی می

 (.1۷۶:1۳۷۸)بیهقی، « رنج دید ک  ج  سنگ خاره و ب  مثل آن طاقت ندارد

 .معتقدات دینی مسعود:3 

ای از آداب و سنن مذهبی آن هم در حد فهم و درک مردم یابیم ک  وی در این زمین  ج  اجرای سارهاز تاریخ بیهقی در می

و ب  خود گرفتن آن چهرة مذهبی هم با اعمال و رفتار دیگر او در عامی ب  چی ی میتقد نبوده است و انجام دادن آن فرایض 

 نماید.زندگی متناقض می

 

 

 

 شود:بارها ب  نماز گ اری او در مصلی اشاره شده است. برای نمون  ب  دو جریان مرتبط با این عنوان اشاره می 
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خوار شود و عجبیب است ک  این امیر شرابامیر چهارده روز بیمار می« غ و هانسی»در هنگام حرکت ب  هندوستان برای 

فرمود تا هر شرابی ک  در شرابخان  برداشت  بودند، در رود جیلم ریختند و الات »ناگهان امر ب  میروف و نهی از منکر می کند: 

آن نبودی ک  شراب آشکارا خوردی ک  جنباشیان و محتسبان گماشت  بود و این کار  ملاهی وی بشکستند و هیچ کس را زهرة

 (.۷۵۴)همان، « را سخت گرفت 

و نشاط وشراب رفت سخت »گوید: گیرد. بیهقی میخواری را از سر میگشاید، شرابوی سس از این ک  قلی ، هانسی را می

ها ب  ها و گرفتاری(. او نی  مانند عوام فقط ب  هنگام مصیبت۷۵۷:1۳۷۸هقی، )بی« ک  از توبة جیلم تا این روز نخورده بودبس ا،

گیرد و بالاخره از مهلک  اندیشد مانند آن است ک  در رود هیرمند در آستانة غرق شدن قرار میبرد و ب  دین میخدا سناه می

و دو ه ار بار ه ار درم ب  دیگر ممااک ب  مستحقان  و مثال داد تا ه ار ه ار درم ب  غ نین»کند: چنین عمل می یابد،نجات می

 (.۷۳۰،)همان« و درویشان دهند شکر این نیمت را

 . آگاهی مسعود از شعر و ادب و سخنوری:4 

 (.۴۴۴، )همان« ندیدم ک  کسی سارسی چنان خواندی و نبشتی -الله عن رضی -از سادشاهان این خاندان»

 (.۴21، )همان« یان بایستی در نظاره بودندی ک  در ساشیدی و شکر شکستیچون این سادشاه در سخن آمدی جهان»

خواند. بیهقی سراید و آن را در مجلس میگردد و بوسهل زوزنی چند بیت شیر در مدح او میروزی امیر از شکار شیر باز می

یر و ادب عربی دست داشت  است یا در ش ک  ای است قوی برای ویخوش آمد. این قرین گوید امیر را از این اشیار سخت می

اش را بخوان تا همگان ترجم »گوید: خواند، امیر خطاب ب  وی میوقتی ک  بونصر مشکان نامة خلیف  ااقادر بالله را ب  عربی می

 (۴۴1)همان، « را مقرر گردد. بخواند ب  سارسی...

 . مال دوستی مسعود: 5 

 

 

 کنیم.ها اشاره میای از آنشود ک  ب  سارهیود در تاریخ بیهقی دیده میشواهد فراوانی برای این صفت در وجود مس
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ک  امیر محمد ب  اطرافیان داده بود و بالاخره اجرای « هامال بییتی وصلت»تأیید نظر بوسهل زوزنی در باز سس گرفتن  -ااف

 ناموفق این کار؛

 د؛دستور ب  آوردن زر، نقد وجام  ب  خ ان  سس از بازداشت محم -ب

اید، ه ار ه ار دینار باشد، امل ه ار ه ار مرد است. اگر از هر مردی دیناری ستده»تحریک شدن ب  وسیلة عراقی دبیر ک   -پ

( و دستور امیر ب  گرفتن اموال فراوان واز ۶۸۴)همان، « جام  و زر نی  ب  دست آید و این هم  ب  س  چهار ماه راست شود

 آملیان؛

 اسباب و ضیاع حسنک وزیر.گرفتن اموال،  -ت

 اعتمادی توسط مسعود:. ایجاد جو بی6

مسیود با گماشتن مشرفان و جاسوسان بر افراد مختلف اعتماد هم  را نسبت ب  خود سلب کرده است ک  نمونة بارز آن را در 

ایشان هیچ سوء ظنی نسبت ب  امیر ( و توقیف اریارق و غازی، ب  نحوی ک  ۷1بی اعتمادی ااتونتاش ب  او و فرار شبان  )همان، 

کند، مانند: بیرون رفتن از فریبی نی  استفاده می(. او از شگردهای خاص در ت ویر و عوام2۷۳توان دید )همان،کنند میسیدا نمی

شهر ب  هنگام صدور قتل حسنک یا رفتن ب  شکار بیست روزه سس از صدور دستور گرفتن اموال صلتی ک  محمد ب  

های مسیود ها از ویژگیش داده بود و وانمود کردن ک  این اعمال در هنگام غیبت وی انجام شده است یا علاوه بر ایناطرافیان

گذرانی، شناخت وی از هندس  و مهندسی، هنر او در اشکرکشی، سرکاری، زیرکی و... در تاریخ بیهقی ب  باده نوشی و خوش

ها ضرورتی آید، سرداختن ب  همة آنج  ب  سخن آخر در مورد او، ک  در سی میآید با توهایی شده است ک  ب  نظر میاشاره

 ندارد.

 

 

 

 سخن آخر در بارة مسعود 
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های منفی او بیشتر است و در طول حکومت ن  ساا ، خود ب  واسطة این سادشاه کسی است ک  سس از رسیدن ب  قدرت ویژگی

وجود آورد. اکثر کارگ اران و ن دیکان خود ب  ویژه سدریان، را فرو گرفت  اش ب اعتمادی ک  از روزهای نخست سادشاهیجو بی

 یا ب  چوبة دار سپرد.

های حکومت وی دارد و ردسای مصااح شود، آن تصمیم ارتباط زیادی با سای هر جا ک  تصمیمی نسبتاً عاقلان  از وی دیده می

ی محدود یا کسانی است ک  دخاات زیادی در کار او ندارند و شود. اگر رحم و شفقتی؛ نسبت ب  افرادشخصی در آن دیده می

آید. بیهقی در مورد ترحم وی ب  بیست تن از فراشان مقصر در غ نین این رحم و شفقت نوعی تبلیغ عوامان  ب  حساب می

اه شامل کسانی ( اما عفو او هیچ گ1۸2)همان، « این غایت حلیمی و کریمی باشد. چ  نیکوست اایفو عندااقدره»گوید: می

ی شود. اگر سیی در اجرای عداات دارد، نی  ب  شیوة ظاامان رحمان  ب  چوبة دار سپرده میگردد ک  بیچون حسنک وزیر نمی

و « ی گرگان بیاویختندفرمود تا از دروازه»ای را برای گرفتن یک گوسفند از کسی مثلا مولا زاده کند؛خاص خود عمل می

کس ب  رعایای این نواحی ستم کند، س ای او این باشد و بدین سبب حشمتی ب رگ افتاد و راعی رعیت  منادی کردند ک  هر»

 (.۶۷۳)همان، « را بدین و مانند این نگاه تواند داشت

ر کند. وقتی آملیان نتوانستند دیناای زیبا خشونت رفتار او را در عدم رعایت حقوق رعایا بیان میبیهقی در جایی دیگر ب  گون 

کردند و هر ک  را آتش در شهر زدند و هر چ  می»و اجناسی را ک  مسیود طلب کرده بود تهی  نمایند، اشکر وی روان شد و 

 (.۶۸۶)همان، « یی سخت ب رگ حاصل شدگرفتند و قیامت را مانست... و بدنامیخواستند می

خت بر خراسان بودند وی در فکر غ و و گشودن قلیة او سادشاهی مستبد است و در روزهایی ک  ترکمانان در اندیشة حملات س

مرا مقرر است دوستداری و مناصحت شما و این »گفت: شنود و میهانسی در هندوستان بود و نصایح وزیر و اطرافیان را نمی

 (.۷۵۴)همان، « نذر است ک  در گردن من آمده است و ب  تن خویش راست خواهم کرد
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)همان، « این خداوند را استبدادی است از حد و اندازه گذشت »گوید: ن از قول وزیر و دیگر قوم میبیهقی در سطوری بید از ای

داری زند ک  این اعمال نشانة خامی او در حکومتهای حکومتش ب  کارهایی دست می(. مسیود برای محکم کردن سای ۷۵۵

مردی بس بخرد و »ش خوارزمشاه ک  ب  گفتة بونصر مشکان است، مانند: تأیید نظر بوسهل زوزنی و طراحی توطئة قتل ااتونتا

انجامد و یا گوش دادن و عمل کردن ب  نظر عراقی دبیر و ( اابت  توطئ  ب  ناکامی و رسوایی می۴۶۰، )همان« دار استخویشتن

ب دارد؛ مانند: های بی حساب و کتا(. مسیود بذل و بخشش۶۶۸رفتن ب  گرگان و طبرستان و سشیمانی بید از آن )همان، 

ه ار درم فرمود و تر بودند، بیستدادن دینارهای فراوان ب  شاعران، مطربان و مسخرگان درباری. امیر شاعرانی را ک  بیگان 

ه ار درم علوی زینبی را سنجاه ه ار درم بر سیلی ب  خانة او بردند و عنصری را ه ار دینار دادند و مطربان و مسخرگان را سی

 .(۴2۳)همان،

 رجوع کنید. ۴۴۵و  ۴۴2، 1۸۰، 1۸1، 1۷۹، ۴2۳: 1۳۷۸های دیگر در این زمین  ب  تاریخ بیهقی برای دیدن نمون 

ملوک هر »ای از استبداد سادشاهان و ب  گفتة بیهقی های مسیود غ نوی و نمون این بود مختصری از احوال، روحیات و ویژگی

 (.1۳۷۸:۴1۶ )تاریخ بیهقی،« ندارد ب  هیچ حالچ  خواهند، گویند و با ایشان حجت گفتن روی 

 شخصیت حسن میمندی 

( وزیر میروف غ نویان، ک  این مقام را در سلطنت ۴2۴ابوااقاسم احمدبن حسن میمندی، شمس ااکفاه، )متوفی محرم »

صیت میمندی و محمود و مسیود در دو نوبت ب  مدت چهارده سال عهده دار بود. با توج  ب  حسن تدبیر و هوشمندی و شخ

(. ۳۵: 1۳۸۷ )یوسفی،« سیشگان مهم آن روزگار ب  شمار آورد.نی  کامیابی وی در مملکت داری باید او را از رجال و سیاست

سدر احمد میمندی، حسن نام داشت و در دورة سبکتگین غ نوی، عامل بست بود اما حاسدان او را ب  خیانت در اموال متهم »

بید ک  سبکتگین حقیقت را کشف کرد، »گوید: ن کشت  شد. محمدبن عبدااجبار عتبی... میکردند و ب  دستور سبکتگی

 (۳۵)همان، « سشیمان شد اما سودی نداشت.
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شرح حال نویسان میمندی، میلومات وی و نی  مهارتش را در دبیری و ادارة امور ماای مملکت و کفایتش را در وزارت ستوده و 

ای در کارشان اند و چنین سابق اندوخت اند. در آن عصر میمولاً وزیران تجربة کافی در دبیری میاش یاد کردهاز سخاوتمندی

بسیار لازم و مفید بوده است. میمندی فقط دبیری ماهر و توانا نبود بلک  در ادب نی  دست داشت؛ چنانک  توقییاتش مشهور 

اادین اا مان همدانی و حمیدعباد، مقامات بدیعل صاحب ابنبود. نظامی عروضی مطاای  توقییات میمندی را در ردیف ترس

کند. بیهقی در اقامة رسم تی یت ااقادر بالله خلیفة عباسی با حضور بلخی و ب  عنوان سرمشق ترسل ب  دبیران سفارش می

یکو در این خواجة ب رگ)میمندی( فصلی سخن بگفت ب  تازی سخت ن»نویسد ک  رسول خلیف  در دربار مسیود غ نوی می

 (۵۴)همان، « مینی

نوشت؛ چنین بی سبب نبود ک  وقتی محمود بر میمندی خشم گرفت  بود، ارسلان جاذب در خراسان ب  بونصر مشکان می»

 (۳۸، )همان« مرد زود ب  زود ب  دست نیاید

 (.۳۶)همان، « ستعباد مقایس  کرده افرخی سیستانی، شاعر دورة محمود و مسیود غ نوی میمندی را با صاحب ابن»

صاحب دیوان رسایل سلطان محمود در زمان »های فراوانی داشت  است؛ از آن جمل  میمندی در زمان سلطنت محمود شغل

ابن منصور سامانی. وی ب  سبب کفایت در دستگاه محمود ترقی کرد. سپهسالاری او بر خراسان در هنگام سادشاهی امیر نوح

ها در زمان وزارت ج داشت ک  همة ایننااممااکی، عهده داری دیوان عرض، عامل بست و رهایی نظیر مستوفی همچنین شغل

اسفراینی وزیر محمود اتفاق افتاد. سس از ع ل اسفراینی، میمندی ب  وزارت رسید و سیش از این، دیوان عرض داشت. میمندی 

آوری عواید مملکت و و ب  خاطر جمع ب  عنوان وزیری هوشمند و مدیری خردمند در زمان محمود شناخت  بوده است

( وی با وزیر قبل از خود )اسفراینی( اختلاف عقیده داشت. ۳۸)همان، « سیاستش با ملوک اطراف ب  مدت دوازده سال وزیر بود

دوست بود و زبان رسمی و دیوان را ب  فارسی ترجم  کرد. احمدبن حسن میمندی بر جای او ابن احمد اسفراینی ایرانفضل»

 اند، توج  لازم را ب  زبان و فرهنگ ایرانی نوازی ستودهشست میمندی با آنک  مورخان ب  شایستگی و کاردانی و شاعرن
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)امین ریاحی، « اش ب  زبان عربی بود و دایل روشنش این بود ک  دیوان را از فارسی ب  تازی برگرداندنداشت و همة علاق 

،۹۴۹۵:1۳۷2.) 

کار دیده و کافی و کارآزموده در کار ]مملکت[ راندن او را بی دردسر  مردی است سخت»محمود قبول داشت ک  میمندی 

ها از میان داند، حشمتاما در عین حال میتقد بود ک  چون در کودکی با وی ب رگ شده و احوال و عادات او را می« داردمی

کند بیلاوه، دراز دست است و مال زیاد ب  سود خویش های او اعتراض میفرماننماید و ب  رفت  و محمود ب  چشمش سبک می

ستاند. محمود وی را میذول کرد و اموااش را مصادره کرد و سرانجام وی را ب  قلیة کاانجر در جنوب کشمیر فرستادند و ب  می

جان وی آسیبی نرسد. در هر حال،   بزندانش کردند. دشمنان برای کشتن او کوشیدند اما محمود دستور داده بود ک  

میمندی از کشت  شدن جان بدر برد و مدت شش سال یینی بقیة سلطنت محمود و دوران کوتاه سلطنت محمد را در زندان 

( مسیود میمندی را از زندان آزاد کرد و توانست در س  سال باقیماندة زندگی وزیر از وی مشورت ۴1،۴2:1۳۸۷)یوسفی، « بماند

( سس از آزادی، وی از سذیرفتن وزارت خودداری کرد اما با سیغامهای مکرر مسیود و سپس با رد و 2۴:1۳۷۸باسورث، « )بگیرد

انتصاب میمندی ب  وزارت در دربار غ ن  تأثیر عمیقی بر جا نهاد؛ زیرا وی »ای بین آنها، وزارت را سذیرفت. بدل شدن موازع 

هوشمندی و احتیاط میمندی از همان روزهای نخستین وزارتش آشکار است؛ مثلاً سیش  و، مجرب و نامور بود. مردی سیاست

ها و نثارها را ک  ب رگان ب  مناسبت منصب جدید ب  خان  او آوردند، ب  ن د مسیود فرستاد؛ اگر چ  در آن وقت وی همة هدی 

 (۴۵:1۳۸۷، )یوسفی« تهیدست بود

گر دربار، چون بوسهل زوزنی و شاید یکی از دلایل آن وجد اشخاص حیل کند خواج  احمدحسن از سذیرش وزارت امتناع می

میتمد  را ب  عنواناو وسهل و بونصر مشکان دهد تا او )زوزنی( وزیر شود. خواج  سس از سذیرفتن باست و خواج  سیشنهاد می

شود و خبر این نگرانی را ارها آشفت  میهمراهی بونصر با او در ک وی و با کند. زوزنی از کاردر روابط خود و سلطان انتخاب می

خواستم تا مردی مسلمان باشد در میان کار من ک  دروغ نگوید و »گوید: رساند و خواج  در ساسخ او میصر ب  میمندی مینبو

 سندارند ک  اگر من این شغل سیش سخن تحریف نکند و داند ک  چ  باید کرد... این کشخانک ]زوزنی[ و دیگران چنان می
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بکند و دست از وزارت بکشد و دیگران گیرم، ایشان این وزیری را سوشیده برود. نخست گردن او فگار کنم تا جان و جگر می

و مقرر »گوید : شود، بیهقی می( سس از اینک  قرارداد بین سلطان و احمد حسن رد و بدل می2۰2:1۳۷۸، )بیهقی« همچنین

 (2۰۳)همان، « ها افتاد ک  ن  خرد مردی برکار شد.ت و ه اه  در دلگشت همگان را ک  کار وزارت قرار گرف

 (.2۷۷، نامد )همانمی« گرگ سیر»بیهقی در جایی دیگر، خواج  احمد را 

های مثبت و خصایل خوب وی در این دوره از وزارت میمندی ک  گ ارش آن در تاریخ بیهقی ثبت شده است، برخی از جنب »

فتار دوستان  و احترام آمی ش با حسنک در دیوان و در حضور همگان در خور تجرب  است. وی در شود؛ مثلاً رشناخت  می

داشت و سیی کرد در باب او شفاعت کند و وزیر کشتن حسنک با مسیود موافقت نداشت. حتی او را از این کار بر حذر می

 (.۴۶:1۳۸۷)یوسفی، « محبوس را از مرگ برهاند اما توفیق نیافت

کم ب  فراخور اوضاع از با زیرکی و مقدماتی خاص وزارت را سذیرفت. مسیود ب  او قول داد با او همکاری کند و کممیمندی 

ب   راجویی کرد. بوسهل زوزنی ک  سودای وزارت در سر داشت، زیر دست خود افرادی ک  از آنها کدورتی در دل داشت انتقام

حصیری و سسرش انتقام گرفت و توهین ب  یکی از غلامان خود را فرصتی  شغل عرض نشاند و بر او سیطره یافت. از بوبکر

جست بر حصیری تا وی را بمااد ک  وقت نیک است و امیر ب  هیچ حال جانب وی را بهان  می»مناسب برای این کار دانست. 

ار و(. وی هدفش خ21۰:1۳۷۸، )بیهقی« ک  خلیت وزارت داده، امروز ب  حصیری بندهد و چون خاک یافت مراغ  دانست کرد

رسد تا جایی ک  وی و سسرش از خواج  عذر خواهی کردند و دست او را بوسیدند کردن حصیری بود ک  ب  این هدف می

این خواج  در کار آمد. بلیغ انتقام خواهد کشید و قوم را »گوید: (. بیهقی در جایی دیگر از قول بونصر مشکان می21۹)همان، 

(. دیگر، گماشتن ابواافتح بستی ب  ستوربانی است. بونصر شفیع او شد و خواج  نی  او را عفو 21۷:1۳۷۸)بیهقی، « فرو خورد

بخواندند و با آن جامة خلق گون  سیش آمد و زمین بوس  داد و بایستاد. خواج  گفت: از ژاژ خاییدن توب  کردی؟ گفت: »کرد. 

 (.21۷ن، )هما« ای خداوند، مشک و ستورگاه مرا ب  توب  در آور
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خواج  احمد سس از حرکت رایت عاای ]حرکت »در هرات در گذشت و ب  گ ارش بیهقی  ۴2۴محرم سال  2۵میمندی در 

(. امیر سس از شنیدن خبر مرگ وی ۵۰1)همان، « مسیود ب  سوی نیشابور[ ب  یک هفت  گذشت. سس از آنک  عمال بیازرد

(. بیهقی نی  در سایان ۵۰1، )همان« شود و بسیار تأسف خورد و توجع نمودمی دریغ احمد یگان  روزگار و چنو کم یافت»گفت: 

 (۵۰1، )همان« ب  مرگ این محتشم، شهامت و دیانت و کفایت و ب رگی بمرد.»گوید: می

 شخصیت بوسهل زوزنی 

از دنیا رفت  ۴۵۰تا  ۴۴۰های زوزنی در اواخر ربع سوم قرن سوم یا اواسط نیم  دوم قرن چهارم ب  دنیا آمد و در میان سال

 (.۸۷:1۳۸۷)یوسفی، 

در روزگار سلطنت محمود غ نوی در ایامی ک  بوسهل زوزنی میاشی محدود داشت، ب  خدمت و تأدیب فرزندان احمد حسن 

ها دید. همین سابق  موجب شد ک  بیدها در آغاز سلطنت مسیود، هنگام آزادی حسن میمندی وزیر سرداخت و از او نیکویی

 (.۸۸ی و آوردن او از کشمیر ب  بلخ، محبت خواج  را ب  عنوانی جبران کرد. )همان، میمند

محمود غ نوی ولایت هرات را ب  سسرش امیر مسیود داد، بوسهل را نی  کدخدایی ری داد. زوزنی در خدمت مسیود »زمانی ک  

. تا آنجا ک  بر او حسد بردند و ب  قرمطی بودن کردتر بود اما با مردم بد رفتاری میترقی کرد و از دیگر خدمتکاران محتشم

متهمش کردند و بر ضد او محضر و شهادت نام  نوشتند. بید، در اثر همین اتهام او را ب  غ نین بردند و چندی محبوس بود اما 

)بیهقی، « دارددیده، این تهمت را در مورد او قبول نابواافضل بیهقی ک  سی ده چهارده سال او را در مستی و هوشیاری می

۸۸:1۳۷۸.) 

زد ک  مسیود جانشین محمود خواهد شد. ب  همین خاطر بر تخت نشاندن امیر محمد از غ نین گریخت؛ یا از زوزنی حدس می

ترس سادشاه جوان )محمد( یا ب  هواداری مخدوم خویش، و در راه وقتی ک  مسیود از ری برای نشستن ب  سمت خراسان 

 بود... و مثال سخن امیر هم  با او می»شد « شب  وزیری»مورد توج  وزیر قرار گرفت و ب  گفتة بیهقی آمد، ب  او سیوست و می
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سروردة او ( مسیود از نظرات برخی از وزرایش، ب  شرط آنک  دست22)همان، « شدداد و حشمتش زیادت میدر هر باب او می

کنند، موافق و مطلوب اوست. این ای ک  آنان ابراز میهتوانست مطمئن باشد عقیدکرد؛ زیرا در این صورت میبودند، سیروی می

داند ک  هل را روح شریری میسازد. بیهقی بوسمطلب دایل نفوذ بوسهل زوزنی عارض را در اوایل سادشاهی مسیود روشن می

در بیشتر ایام سادشاهی سلطان مسیود ملازم او بود. و هم او بود ک  سلطان را برانگیخت تا حسنک، وزیر سابق سدر را ب  بهانة 

 (.۵۸همفکری با اسماعیلیان محاکم  و اعدام کند. )همان، 

دارای شرارت زعارت  -2متظاهر و لاف زن،  -1کند ی میبیهقی در داستان بردار کردن حسنک وزیر، بوسهل را این گون  میرف

یگان  روزگار در شیر و اغت و ادب )همان،  -۵چین، فرصت طلب و سخن -۴امام اده، محتشم، فاضل و ادیب،  -۳طبع، 

ن )در خواج  حسن میمندی در ماجرای ب  وزارت نشستن خود، بوسهل را فردی غیرقابل اعتماد و نامسلما(. 1۷۷،22۶،۴21،1۶۰

داند چ  باید بکند، کشخانک و کند، کسی ک  نمیگو و کسی ک  سخن را تحریف میمینای غیرمقید در مسائل شرعی(، دروغ

 (.2۰2نامد )همان، فرصت طلب می

 توان اشاره کرد:برانگی  بوسهل در زمان امارت مسیود، ب  موارد زیر می از کارهای مهم و جنجال

اامال ک  محمد ب  تتمیع سلطان ب  بازستاندن هفتاد هشتاد میلیون دینار بیت -2تلاش برای او،  دشمنی با حسنک وزیر و -1

 کوشش برای آاتونتاش خوارزمشاه. -۳اطرافیان خود بخشیده بود، 

 در مورد اول بوسهل ب  هدف خود دست یافت. در مورد دوم کار او ناموافق بود و منجر ب  رسوایی و زشتی شد. در مورد سوم

از این بیم داشت ک  ممکن است آاتونتاش علی  »نی  ناموافق بود تا اینک  همین مسئل  باعث برکناری و حبس او شد. بوسهل 

(. مسئلة ۵۹: 1۳۷۸)باسورث، « بغرا خان هارون ملقب ب  علی تگین، سادشاه قراخانی بخارا و سمرقند، متحد شودمسیود با علی 

امیر بوسهل را بخوانده بود و »ی قتل آاتونتاش بر امیر مسیود بسیار سخت آمد. ای توطئ ری ی و اجرناکامی بوسهل در طرح

 ب  زبان بماایده و سرکرده و گفت  تا کی از این تدبیرهای خطای تو؟ اگر سس از این در سیش من ج  در حدیث عرض نگویی، 
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دست او از »بوسهل زوزنی را ب  قهندز در غ ن  محبوس کردند. . در سی این واقی ، (۴۶1: 1۳۷۸)بیهقی، « گویم گردنت را ب نند

( بیهقی ۹۵: 1۳۷۸ )باسورث،« دیوان عرض کوتاه شد و مستغلات و دارایی او را در مرو، زوزن و نیشابور از کفش بیرون کردند

 (۴۶۵: 1۳۷۸)بیهقی، « گذاشت ک  صلاحی سیدا آیدحدیث بوسهل تمام شد و خیرت بود ک  مرد نمی»گوید: می

سس از چندی مسیود، زوزنی را عفو کرد و اجازه داد ک  در شمار ندیمان او باشد اما با نیرنگی از او ب  ظهور رسید و در سال 

هی..ق با همدستی صاحب دیوان خراسان، سوری و دیگران در توطئة کشتن مظفر طاهر عامل و زعیم سوشنگ شرکت کرد  ۴2۵

(. بوسهل در ۹2: 1۳۸۷ز آن سس، بوسهل با همة سوابق، شغلی ج  ندیمی ندارد )یوسفی، و مورد عتاب سلطان قرار گرفت. ا

دانست رئیس جدید او در هم  چی  ضد هی .ق ب  صاحب دیوانی رسایل منصوب شد و خلیت سوشید. بیهقی ک  می ۴۳1سال 

 (.۹2بونصر مشکان و مردی است بدخو، از دبیری استیفا خواست اما مسیود نپذیرفت )همان، 

های بوسهل، همیش  در ذهن امیر مسیود بود. سس از برکناری طاهر دبیر از کدخدایی ری، بونصر ها و بدیخاطرة تضریب

بوسهل زوزنی هیچ »مشکان یکی از کسانی را ک  ب  امیر برای کدخدایی ری میرفی کرد، بوسهل زوزنی بود اما امیر گفت: 

ها ک  وی کرد در باب خوارزمشاه و فساد وزیر و زبرکردن کارها را آن خیانتشغل را اندک و بسیار نشاید مگر تضریب و 

 .(۶1۶: 1۳۷۸)بیهقی، « های دیگر بسنده نیستباب

 شخصیت حسنک وزیر 

های جنبی خاندان میکاای ابوعلی حسن بن محمد میروف ب  حسنک ب  دنیا آمد ک  انجام زندگی وی در از یکی از شاخ »

های آخر دوات سامانی حافظ منافع محمود در نیشابور بود. با مرگ ل آمده است. سدر حسنک در سالتاریخ بیهقی ب  تفصی

داد ک  « حسنک»سدر، حسن جوان ب  خدمت محمود سیوست و سلطان او را ب  واسطة زیبایی و صراحت گفتارش نام خودمانی 

 (.1۸۴: 1۳۷۸)باسورث، « تا سایان حیاتش بر او ماند.
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« رسیدند، سبب شد ک  او نی  مدتی رئیس نیشابور گرددبار ب  او و سلطنت خانوادگی آنان ک  ب  ریاست شهر میااتفات در»

گیری نسبت ب  کرامیان و اخطار ب  کلیة سخت»(. حسنک در نیشابور اقدامات زیادی انجام داد ک  از آن جمل  1۸۴)همان، 

برداری از مقامات غیرمذهبی خواهد بود و آنان نی  وی را تصدیق فرمان سیروان مذاهب دیگر، ک  موقییت مطلوب آنان منوط ب 

بیدها هنگامی ک  حسنک در دربار غ ن  مقیم شد، ابونصر منصوربن رامش را ک  خویشاوند ن دیک او (. »1۹۰)همان، « کردند.

داشت، از برکناری میمندی از مقام  بود، ب  نیابت از او شغل ریاست شهر را داشت... حسنک ب  واسطة تقربی ک  در ن د سلطان

رغم جوانی و عدم تجرب  در حکومت مرک ی ب  وزارت برگ یده قمری از نام دهای جانشینی او بود و علی ۴1۵وزارت در سال 

شد. ب  گفتة بونصر مشکان، محمود خیلی زود از انتخاب حسنک ب  وزارت سشیمان شد اما او این منصب را تا سایان سادشاهی 

 (.1۸۴، )همان« د حفظ کردمحمو

امیر حسنک با آنک  از تخمة دهقانان بود، سلطان محمود او را ب  خود مقرب ساخت  بود و تمام منابع قدیم  ب  این مطلب 

 (.11۰: 1۳۴۶، )برتلس« کنداشاره می

ب  گفتة او در ( و 1۸۶توان گفت ک  وی سانصد یا ششصد غلام خاص داشت. )باسورث، صدر بارة زندگی شخصی حسنک می

حسنک سیش از انتساب ب  مقام وزارت ب  زیارت کیب  و ( »2۳2: 1۳۷۸،)بیهقی« جهان خوردم و کارها راندم»تاریخ بیهقی 

 -ک  قلمرو فاطمیان بود-های نجد، از طریق فلسطین و سوری آرامی و سر خطر بودن راه عتبات مقدس رفت و ب  واسطة نا

احتیاطی کرد و خلیت ااظاهر خلیف  فاطمی را قبول کرد و نی  سذیرفت ک  نامة مودت امیر بیبازگشت، و در راه، در محلی، 

امکان هر نوع مراوده میان غ نویان و فاطمیان، ک  دشمنان دوات »(؛ در حاای ک  2۳2)همان،« خلیف  را ب  محمود برساند.

اقادر حسنک را ب  قرمطی بودن و همفکری با اسماعیلیان بغداد بودند، زنگ خطری برای خلیفة عباسی بود. از این رو، خلیف  ا

فی احمق خواند اما برای تسکین خاطر او، خلیت و امضحک دانست و خلیفة بغداد را کهن  خر رامتهم کرد. محمود این اتهام 

دراز دستی او را  طرایف را ب  بغداد فرستاد تا در آنجا سوزانده شود. حسنک همچنین ااطافت سلطان را ب  خود حفظ کرد اما

 .(1۸۵: 1۳۷۸ )باسورث،« بسیاری را با او دشمن کرد ،نظر گرفتند حقوق و احساسات دیگرانبی
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(. 2۳۸)همان، « حسنک ب  وزارت نرسید اما اعتبار خود را همچنان حفظ کرد»از مرگ محمود ک  محمد ب  سادشاهی رسید، 

حسنک بیش از هر کس دیگر ب  »سس از اینک  مسیود ب  سادشاهی رسید و محمد در بند شد، حال حسنک دیگرگون شد. 

آمی ی ک  با مسیود داشت، کینة او را بر خود تی  کرد وی مسیود را هنگامی ک  واای هرات بود ب  اتلاف خاطر رفتار اهانت

جانبداری او از محمد، ک  سر انجام »(. همچنین 2۳۸)همان، « ر او گماشت  بودثروت هرات و بلخ متهم کرده بود و مشرفانی ب

محمود او را وارث تخت و تاج میرفی کرد، خاطر امیر مسیود را از او رنجیده کرد. از این رو ک  هنگامی ک  سلطنت کوتاه 

طة رفتار اهانت آمی ی ک  حسنک در محمد برافتاد، حسنک در بست توقیف گردید. ابوسهل زوزنی محرم اسرار سلطان ب  واس

تلقینات او »( و 1۳۷۸:22۹، )بیهقی« گذشت  با او داشت، کینة او را در دل گرفت  بود، بار دیگر نغمة قرمطی بودن او را ساز کرد

ک با خواستة خود سلطان، ک  در صدد بود تا محمودیان یار رجال دوات سابق را براندازد، همساز گردید و عاقبت کار حسن

( و تمام اموال حسنک توسط مسیود 1۸۵)باسورث، ص« قمری در بلخ ب  دار آویخت ۴22آشکار شد و سر انجام او را ب  سال 

عاقبت طهور و تیدی »(. حسنک ک  چنین مغضوب سلطان شد و ب  گفتة بیهقی، 2۳2: 1۳۷۸تصرف و توقیف شد )بیهقی، 

ب تاریخ بیهقی است ک  حتی تا سای دار نی  هیچ شفییی را برای های عجی(. یکی از شخصیت22۷، )همان« خود خود کشید

نجات خود ب  درگاه مسیود غ نوی نفرستاد و وقتی مجلس حسابرسی و در واقع توقیف اموال او بر سا شد و بوسهل زوزنی وی 

و نیمت جهانیان  خاندان من و آنچ  مرا بوده از آات و حشمتسگ نداند ک  بوده است،»را سگ قرمطی خطاب کرد، گفت: 

دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز عجل رسیده است کس نتوانست بازداشت ک  بر دار 

« گوید مرا شیر گفت  و بر در سرای من ایستاده استعلی نیم. این خواج  ک  مرا این می تر از حسینکشند یا ج  دار ک  ب رگ

ین صراحت گفتار او در مقابل کسی ک  مصمم ب  قتل اوست و همچنین سکوتش در این ماجرا او را ب  عنوان (. ا2۳2 )همان،

شناساند. شاید بتوان گفت ک  یاد کرد او در انتهای کار خود از حسین بن علی)ع( فردی مظلوم و دارای تبیی عاای ب  ما می

کشند، از اینک  در گذشت  در تی ک  برای او مسلم شده ک  بر دارش مینشان از شییی بودن یا تمایلات شییی او دارد. در احظا

سس «. از من بحلی»گوید: کند و خواج  میکرده است، عذر خواهی میباره خواج  حسن میمندی در ن د محمود ژاژخایی می

بکشید ]ب  دو[ ب  دار برید؟   میهر کس همی گفتند شرم ندارید مرگ را ک»برند، ها ک  او را ب  سوی دار میاز انواع استخفاف

حسنک را سوی دار »( و 2۳۵)همان، « و خواست ک  شوری ب رگ ب  سا شود، سواران سوی عام  تاختند و آن شور بنشاندند.

ها فرود آورد و آواز دادند بردند و ب  جایگاه رسانیدند و بر مرکبی ک  هرگ  ننشت  بود، بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسن

( از این عبارت 2۳۵، )همان« گریستند خاص  نشابوریانبرد و هم  زار زار میک  سنگ دهید و هیچ کس دست ب  سنگ نمی

 عتبی تأکید »توان دریافت ک  حسنک در میان مردم، خصوصاً نیشابوریان، دارای محبوبیت و مقبوایت بوده است. اخیر می
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بود، اقدامات خیرخواهانة بسیار زیادی انجام داد. از جمل  دستور داد تا سربازها ورزد ک  حسنک در وقتی ک  رئیس نیشابور می

را بپوشانند و این نخست گام او از این نوع بود ک  تا آن زمان انجام شده بود. حسنک ه ار دینار از جیب خود بر سر آن کار 

 (.1۸۶: 1۳۷۸،)باسورث« خرج کرد

کند ک  تا سایان مرگ مورد تیقیب یرانی و عضوی از خاندان ایرانی ساک اد تصویر میای شیوبی  اسیید نفیسی حسنک را نمون »

توان سنداشت ک  فاطمیان ب  خاطر همان تبار بلند و نسب دهقانی می»( و 1۸۵: 1۳۷۸ )تاریخ غ نویان،« و آزار خلافی عرب بود

 (.1۶۸)همان، « حسنک جهد داشتند ک  وی را ب  سوی خود جلب نمایند

 (.1۸۷)همان، « ک از حامیان ب رگ ادب فارسی بود و شش قصیده از دیوان فرخی در مدح حسنک سروده شده استحسن»

 :علی تگین

« رسوای نام د کرد تا ن دیک علی تگین رود. »در تاریخ بیهقی بسیار از علی تگین ک  دشمن غ نویان بود نام برده شده است.

محتملاً حکایت از  های عربی ب  عنوان اقب، در آن دوره در ماوراء اانهر  با کلم« تگین  »ترکیب ( ۵۶ :1۳۸۶، 1بیهقی، ج )

سندی از رواج اسلام در میان این  ،باشد. دکتر آایاری در مقاا  ای رسیدن دین اسلام و سذیرش آن توسط قوم آل افراسیاب می

شمال ماوراءاانهر را از عناصر ، قمری با کامیابی  2۸۰سال  در منابع متفق ااقواند ک  امیر اسماعیل سامانی» اند:  قوم آورده

ب  فرمان امیر ب   نمود و شهر طراز را ب  متصرفاتش اضاف  کرد. اشاره شده ک  کلیسای نسطوری شهر چپاو اگر ساک سازی

آسیای میان  برای مبلغین اسلامی باز نمود تا در دشت های  مسجدجامع مبدل گردید. حرکات صحیح نظامی او بود ک  راه را

یینی ب  ابوااحسن کلماتی ک   اسلام دست یازند. از آن جمل  می توان ب  یکی از سیما های درخشان اشاره کرد؛ ب  ترویج آئین

 دست زد و در این یافراسیاب) ب  تبلیغات دامن  داری ب  سود این عهد اسلام خانی (آل هنیشابور بود و در میان ترکان قر اهل

 (۳:1۳۸۳آایاری،)« اابی ب  عمل آورد. زمین  اقدامات ج
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 نتیجه:

کتاب تاریخ بیهقی سوای محور افقی، محور عمودی بسیار مستحکمی دارد.همچنین عیلاوه  با توج  ب  محتویات مقاا  درمیابیم 

اسیت کی  بیا قلیم     یخی بسیار مهم است، بلک  یک رمان جذابی میباشد ک  دارای کاراکتر های بسیار قوی براینک  یک کتاب تار

 زرین بیهقی با مهارت خاصی یک ب  یک وارد بن مای  داستان میشوند تا با اعجاز قلم نویسنده طیم خوشی ب  داستان بدهد.
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